
جلســـه ی ششــم
(1)نویـد ها 



☺مباحثی که قراره ارائه بدیم ▪

جلسات گذشته 5مروری سریع بر ■

هدف حضرت آقا از پنج جلسه ی گذشته ■

(مورد ، آنچه برای سعادت انسان ها نیاز است 12)مؤلفه های سعادت ■
از دیدگاه هر انسانی چه مادی چه الهی –

نقش ایمان در سعادت■
بررسی آیات قران –



ور ▪ مر

ایمان ■
آگاهانه باشد–
با عمل و تعهد توام باشد –
تعهد آفرین و زاینده ی عمل باشد –
نه یک باور خشک و خالی در دل و مغز –



ور ▪ مر

:مومن معتهد آن وقتی مومن است که ■

ایمانش گاگاهی نباشد –
فرصت طلبانه نباشد–
بلکه همیشگی باشد ، همه جایی باشد –
همگانی باشد –
همه جانبه باشد –



ساله31–30روحانی ■
«خمینی مشهد»معروف به ■

روزه  ، با اهداف والای اسلامی30دوره ی ■
طرح کلی اسلام–

مخاطبین عموم مردم ■

با کمترین هزینه ■

با این دید هم نگاه کنیم▪



!!!هدف  از  ارائه بحث ایمان در ابتدا چه بود؟؟▪

!چرا ؟؟!! یا بود ؟؟( هدف)نیاز به مطرح کردن اون هست ■
یعنی ما هر برنامه ای و هر کاری که می کنیم ، باید مخاطب رو اغنا کنیم که–

بماند ، باید سوال ایجاد کنیم ، دغدغه ایجاد کنیم ، مخاطب را تشنه کنیم
سوالی که همیشه هست■

من انگیزه ای برای مطالعات دینی ندارم–
ندارم ، چ ... من اصلا سوالی در مورد توحید ، نبوت ، ولایت فقیه و انقلاب و –

نیازی من این ها رو یاد بگیرم 



اما هدف▪
قیمـت ایمـان و کیفیـت ایمـان را بدانیم■

ما بـرای اینکه فهمیدن دین و شـناخت اصول اساسـی اعتقادی دین، در ما ■

ـن شـوقی برانگیزد، به طوریکـه به صـورت جـدی دنبـال فهـم دیـن و شـناخت دی

حرکـت کنیـم، بـرای ایـن کار محتـاج هسـتیم بـه را بدانیـم



اما هدف▪
را  بدانیـمارزش ایمـان را و نتیجـه ایمـان حـالا بـرای اینکـه مـا ■

، بـه چـه صـورت اسـت ، او ایمـان مـی آورد و مبادلـه او باخـدادوسـت دارد ببینـد ■

براثـر آن ایمـان متعهـد میشـود، متقابـلا دوسـت دارد بداند خدا چه تعهـدی در 

مقابل او بـر عهـده میگیـرد، چـه مـژدهای و چه نویدی به او میدهد

ازنظـر مؤمـن و ازنظـر کسـی کـه میخواهـد در وادی اینیک مسـألهای اسـت کـه ■

، ثابت قـدم و راسـخ و اسـتوار باشـد، موضـو ع جالـب، شـیرین، خواسـتنیایمـان

اسـتامیدبخـش بـه مؤمـن داشـتنی سـت، و دوست



مؤلفه های سعادت▪
به چه نیاز داریم ؟بهرهمنـد شـدن از سـعادت همهجانبـه و کامـل■

انسـان بـرای اینکـه سـعادتمند باشـد چـه چیزهایـی احتیـاج دارد؟ ■

!!!سعادت چیه ؟؟؟■

آن چیزهایـی کـه انسـان احتیـاج دارد تـا سـعادتمند به طـور کامـل و همه ً جانبـه یک ادعا ■

باشـد، تمامـا بـه مؤمـن و بـر ایمـان نویـد داده شـده

معیـن میکند، مسـاوی سـت با تمام فرهنـگ قرآنـی  ایمـان، بـاور تـوأم بـا عمـل، آنچنانکـه ■

شـرایط خوشـبختی و سـعادت، ازنظر احتیاجات و نیازهایـی کـه یـک انسـان بـرای خـود 

تصـور بکنـد



مؤلفه های سعادت▪
مسـأله ، مسـأله تعصـب از بـرای مذهـب و دیـنداری نیسـت،  بـرای یـک مادیگـرا 

هـم همینهـا شـرایط سـعادتمند شـدن اسـت حـالا دانه دانـه میخوانیـم ، ببینیـم 

کـه آیـا یـک مـادی، ا گـر چنانچـه اینهـا را داشـته باشـد، احسـاس خوشـبختی 

آن میکنـد یـا نـه؟ و بعـد کـه معلـوم شـد کـه اینهـا شـرایط سـعادتمند شـدن اسـت،

وقـت برمیگردیـم بـه قـرآن،



(هدایت)شناخت هدف -یک ▪
بـه چـه چیزهایـی محتـاج اسـت انسـان؟ ■

یـک، محتـاج اسـت بـه اینکـه هـدف و سـرمنزل سـعادت را بشناسـد ■

بدانـد بـه کجـا می خواهـد برسـد ■

بداند برای چـه هدفـی میخواهـد تـلاش بکنـد■

نقطه اتمـام و پایان راه را از آغـاز ببیند و راه آن را بدانـد ■

ـیدبه سـوی ایـن هـدف، از کـدام راه بایـد رفـت تـا رسـید و زودتـر رسـید و تحقیقـا رس■

مؤلفه های سعادت



و ج از ظلمت -دو▪ (نور)خر
بـه چـه چیزهایـی محتـاج اسـت انسـان؟ ■

هـرآن چیـزی کـه گوهـر بینـش و خـرد او را در حجابـی ظلمانـی می پیچـد و نیـروی دیـدن و ■

فهمیـدن را از او میگیـرد، زائـل گـردد

غـرور–

جهالـت–

پندارهـا و خرافـات نمیگذارنـد یـک انسـان یـا یـک ملـت، حقیقت را درک کنـد و بفهمد–

نظامهـای جائرانـه–

حجابهـا و مانعهـای گونا گـون، از درون و از بـرون–

مانـع میشـوند نمیگذارنـد کـه انسـانها بفهمنـد و بداننـد▪

مؤلفه های سعادت



و ج از ظلمت -دو▪ (نور)خر
بـه چـه چیزهایـی محتـاج اسـت انسـان؟ ■

هـرآن چیـزی کـه گوهـر بینـش و خـرد او را در حجابـی ظلمانـی می پیچـد و نیـروی دیـدن و ■

فهمیـدن را از او میگیـرد، زائـل گـردد

غـرور–

جهالـت–

پندارهـا و خرافـات نمیگذارنـد یـک انسـان یـا یـک ملـت، حقیقت را درک کنـد و بفهمد–

نظامهـای جائرانـه–

حجابهـا و مانعهـای گونا گـون، از درون و از بـرون–

مانـع میشـوند نمیگذارنـد کـه انسـانها بفهمنـد و بداننـد▪

مؤلفه های سعادت



(اطمینان و امن)رهایی از وسوسه ها -سه ▪
بـه چـه چیزهایـی محتـاج اسـت انسـان؟ ■

اینکـه درراه طولانـی اش به سـوی سـعادت، در ایـن راهـی که دارد طی میکنـد به■

کـه توان دغدغه هـا و وسوسـه های درونـی طـرف آن سـرمنزل و پایـان راه، از 

اسـت، برهـدعامل هـای بازدارنـده برونـی فرسـاتر از 

عامل بازدارنده ی بیرونی■

عامل بازدارنده ی درونی ■

مؤلفه های سعادت



(اطمینان و امن)رهایی از وسوسه ها -سه ▪
عامل بازدارنده ی دورنی■

اودر،انسـان را مـی پوسـاننددرونازکـههسـتیکوقـتبازدارنـده عاملاین–

، امـا تـوان رفتـن ، راه بازاسـت، جلـوی راه را نمیبندنـد، ایجـاد میکننـد تردیـد

بدتـرایـنمیگیرنـد ،ازانسـانراتـلاشامـکانواراده رفتـن ، تصمیـم حرکـت

تاسـ

چـرا مـیروی؟ چـه فایـدهای دارد ؟ شـاید نرسـیدی، شـاید درراه دزدی رسـید، –

شـاید گرگـی آمـد ، بـه چه مجـوزی میروی؟ نمـی خواهد بروی ، خیلی خونسـرد 

و دلسـوزانه و پیرمردانـه و اسـتادانه، راه هـم بازاسـت

مؤلفه های سعادت



(اطمینان و امن)رهایی از وسوسه ها -سه ▪
عامل بازدارنده ی دورنی■

(یاران حضرت موسی)متزلـزل میشـدند هم حتـی خـواص –

...  در همین انقلاب کسانی که انقلابی بودند اما –

البته جای )در موضع گیری جوری برخورد نکنیم هر کسی متزلزل می شود –

(بحث زیاد داره 

مؤلفه های سعادت



ثمربخش دانستن تلاش-چهار ▪
بـه چـه چیزهایـی محتـاج اسـت انسـان؟ ■

اینکـه تـلاش خـود را ثمربخـش بدانـد■

آن کسـانی کـه امیـدوار نیسـتند کـه تلاششـان و حرکتشـان بـه نتیجـه ّ ای –

.بـه سـرمنزل خوشـبختی و رسـتگاری نمی رسـندمسـلممنتهـی خواهـد شـد، 

پس یکی از شـرایط اینکه انسـان به سـعادت بتواند برسـد ، آن آدم راهرو، آن آدم ■

تلاشگر، آن آدم کوشـش گـر، شـرطش ایـن اسـت که تلاش و کوشـش خود را ثمربخـش 

.بداند

مؤلفه های سعادت



جبران لغزشها-پنج  ▪
بـه چـه چیزهایـی محتـاج اسـت انسـان؟ ■

اینکـه لغزشهـا و خطاهایـش قابـل جبـران و مـورد بخشـایش باشـد، این هم خیلی ■

مهم اسـت

ا گـر بدانـد کـه خطاهـای او به شـرط آنکـه خـودش صـد درصـد جبران باشـد، –
قابـل جبـران اسـت

اشـتباهات او مشـروط بـر اینکـه خـود او از آن اشـتباهات پشـیمان باشـد، قابـل –
صرفنظـر شـدن اسـت

ا گـر اینهـا را بدانـد، شـوق او، امید او، نشـاط او و شـور او چند برابر خواهد شـد–

مؤلفه های سعادت



برخورداری از تکیه گاه مطمئن-شش  ▪
بـه چـه چیزهایـی محتـاج اسـت انسـان؟ ■

باشـد و بدانـد همه جـا و در تمـام شـرایط، دستاویز تکیه گاهی مورد اطمینان برخوردار در همه حال، از ■

مثـل آدمـی کـه نقشـه جامـع راه را دریـک کمـک کاری هسـت کـه میتوانـد از او اسـتفاده کنـد و ً عینـا 

، وارد راه شـده، در ایـن جادههـا دارد مـیرود، اشـتباه هـم میکنـد البتـه، امـادغدغـه جیبـش گذاشـته

ـه هـم نـدارد و می ً دانـد کـه ا گر احیانـا یکوقتی، یکجایی و راه را اشـتباهی گـم کـرد و رفـت، ایـن نقش

در بغلـش اسـت، درمـیآورد نـگاه میکنـد، از ایـن نقشـه اسـتفاده میکنـد و همهجـا یـک مستمسـک و 

مسـتعصمی وجـود داردکـه میتوانـد بـه او دسـت بزنـد، چنـگ بزنـد، از او اسـتفاده کنـد

و )هکسی که روی خود را تسلیم خدا کند در حالی که نیکوکار باشد، به دستگیرۀ محکمی چنگ زد: آیه ■

22/لقمان./؛ و عاقبت همۀ کارها به سوی خداست(به تکیه گاه مطمئنی تکیه کرده است

مؤلفه های سعادت



برخورداری از نصرت الهی-هفت  ▪
بـه چـه چیزهایـی محتـاج اسـت انسـان؟ ■

برخـوردار گـرددمـدد خـدااینکـه در مواجهـه بـا دشـمن ها و دشـمنی ها از نصـرت و ■

الهـی کـه یقیـن دارد بـه وجـود آنچنـان قـدرت مسـلط و مسـیطری، مـاورای تمـام ■

ایـن پدیده هـا و متکـی بـه اوسـت، ببینید چقـدر در راه سـعادت تندروتـر و جالب تـر

حرکـت میکنـد

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ–

و خدا را یاری کنید، شما را یاری می کند( آیین)اگر ! ای کسانی که ایمان آورده اید–

.گامهایتان را استوار می دارد

مؤلفه های سعادت



برتری بر جبهه مخالفان-هشت  ▪
بـه چـه چیزهایـی محتـاج اسـت انسـان؟ ■

اینکـه بـر جبهه هـا و صفهـای مخالـف برتـری و رجحـان داشـته باشـد، ■

بداندکـه بالاخـره برتـری و رجحـان و ارجحیـت بـرای اوسـت ایـن هـم خـودش 

طـی تأثیـر عجیبـی دارد در اینکـه بتوانـد انسـان ایـن راه بـا سـهولت بیشتـری

کنـد

﴾13۹﴿وَلا تَهِنوا وَلا تَحزَنوا وَأَنتُمُ الأَعلَونَ إِن کُنتُم مُؤمِنینَ

!و شما برترید اگر ایمان داشته باشید! و غمگین نگردید! و سست نشوید

مؤلفه های سعادت



وزی بر دشمنان-نه  ▪ پیر
بـه چـه چیزهایـی محتـاج اسـت انسـان؟ ■

اینکه بر دشـمنان راه و هدفش که مانع و خنثی کننده تلاش اویند، پیـروز گـردد و آدم■

اینکه بـه سـعادت نمیرسـد ، پـس! همـه ایـن تلاشهـا را بکند، بعد هم شکسـت بخورد؟

یکـی از مهمتریـن عناصـر سـعادتمندی یک انسـان ایـن اسـت کـه آخـرش پیـروز 

بشـود، غیـر از ایـن اسـت مگـر؟ 

ادت مگـر مکتبهـای دنیـا بـرای پیـروزی نمیکوبنـد؟ پـس یکـی از عناصـر و عوامل سـع■

انسـانی، فـردی، اجتماعـی و گروهـی، ایـن اسـت کـه در مواجهـه بـا دشـمنها ، بالاخره 

.بر آنهـا پیروز بشـود

مؤلفه های سعادت



رسیدن به هدف-ده  ▪
بـه چـه چیزهایـی محتـاج اسـت انسـان؟ ■

اینکـه عاقبـت، از همـه سـختیها و فشـارها و بندهـا و حصارهـا ، رسـته و بـه ■

فـوز وفـلاح، همیـن : مقصـود و منظـور خـود نائـل گـردد ، برسـد بـه آن سـرمنزل

تعبیـرات قرآنـی

مؤلفه های سعادت



بهرهمندی از نعمات الهی-یازدهم  ▪
بـه چـه چیزهایـی محتـاج اسـت انسـان؟ ■

در همـه حـال، درراه و در منـزل، هـم درراه هـدف، هـم در خـود سـرمنزل هـدف، از ■

ذخیرههایـی که برای آدمی در این جهان مهیا گشـته، بهرهمنـد و برخـوردار گـردد

بـرکات آسـمان و زمیـن بـر او ببـارد، گنـدم زمیـن و قطـره بـاران آسـمان و ذخایـر ■

دریاهـا و ذخایـر جنگلهـا و معدنهـای کوههـا و همـه مـواد حیاتـی و غیـر حیاتـی لازم 

و بالاتر از همـه، منبع و معدن هوش و درک و خرد و اسـتعداد و ابتکار بـرای انسـان 

، از همه اینهـا اسـتفاده کنـدآدمی، بر روی او گشـوده بشـود

مؤلفه های سعادت



وی-دوازدهم  ▪ پاداش اخر
بـه چـه چیزهایـی محتـاج اسـت انسـان؟ ■

بالاخـره بعـد از تمـام اینهـا در دوران زندگـی و تـلاش و بیـداری انسـان بـه وقـو ع■

می ُ پیونـدد، بعـد هـم کـه مـرد، بعـد هـم کـه ایـن چـراغ خامـوش شـد، بعـد هـم 

کـه بهظاهـر، بـا جمـادی برابر شـد؛ تـازه رشـته اسـتفاد هاش خاتمـه نپذیرد، اول

اسـتراحتش باشـد، اول پـاداش گیـری و اجـر بردنـش باشـد ، اول نقطـه و اول 

قـدم راحتـی و عیشـش محسـوب بشـود 

مؤلفه های سعادت



اینهـا شـرایط سـعادت اسـت■

بـرای سـعادتمند بـودن یـک انسـان، بـرای خوشـبخت شـدن یک انسـان یا یک ■

جامعه، اینها لازم اسـت

قرآن تمـام آن چیزهایـی که عناصر و عوامـل سـازنده سـعادت و خوشـبختی ■

محسـوب میشـوند، اینهـا و دههـا چیـز غیـراز اینهـا را بـه آدمهـای با ایمـان 

نوید مـی دهـد



نقش ایمان در سعادت



هدایت-یک ▪
تجَْرِی مِنْ تَحتِْهِمُ ۖ  إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ یَهْدِیهِمْ ربَُّهُمْ بإِِیمَانِهِمْ »■

«الْأَنْهَارُ فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ

کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، پروردگارشان آنها را در » ■
آنها در باغهای بهشت، نهرها جاری ( قصرهای)پرتو ایمانشان هدایت می کند؛ از زیر 

«.است

نقش ایمان در سعادت



هدایت-یک ▪
تجَْرِی مِنْ تَحتِْهِمُ ۖ  إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ یَهْدِیهِمْ ربَُّهُمْ بإِِیمَانِهِمْ »■

«الْأَنْهَارُ فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ

عمـل صالـح چی ؟■

یعنـی تعهـد متناسـب بـا آن ایمـان ،  ایمـان انسـان بـر دوش انسـان تعهـدی میگـذارد، انجـام آن تعهـد، بـر دوش ■

گرفتـن آن تعهـد، عمـل صالـح اسـت ، آنکسـانی کـه ایمـان بیاورنـد، آن بـاور را پیـدا کننـد، بعـد هـم بـر طبـق 

تعهداتـش عمـل نمایند

پروردگارشـان، بـه سـبب ایمانشـان آنهـا را هدایـت خواهـد کـرد« یَهْدِیهِمْ ربَُّهُمْ بإِِیماَنِهِمْ »  ْ■

خود ایمـان موجـب می شـود کـه آنهـا راه پیـدا کننـد بـه چـه راه پیـدا کننـد؟■

هـم بـه هـدف، هـم بـه راه هـا و هم بـه وسـیله ها■

نقش ایمان در سعادت



هدایت-یک ▪
یـک از رهبـران و بـزرگان و راهـروان و دنبالـه روان، نمیدانسـتند در قـدم اول هیچ■

قـدم دهـم چیسـت؟ 

مثال بیابان■

نقش ایمان در سعادت



(آیه بعدی)هدایت –یک ▪

«یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمْ بُرْهَانٌ مِنْ ربَِّکُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَیْکُمْ نوُرًا مُبِینًا » ■

هـان ای مردمـان، از سـوی پروردگارتـان بـرای شـما برهانـی آمـد، دلیلـی قاطـع و »

فرسـتادیم به سـوی شـما نـوری روشن و روشـن، حجتـی ثابـت و ثابـت کننـده

آشـکارا

منظـور از ایـن برهـان و نـور، قـرآن اسـت و حقایـق قرآنی■
شاهد سخن ما در این آیه بعدی اش است

یهِْ فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا بِاللهَِّ وَاعتَْصَموُا بهِِ فَسَیُدْخِلهُمُْ فِی رَحْمَۀٍ مِنهُْ وَفضَْلٍ وَیَهْدِیهِمْ إِلَ» 
«صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا 

نقش ایمان در سعادت



هدایت–یک ▪
«اطاً مُسْتَقِیماً صِرَفأََماَّ الَّذیِنَ آمنَُوا باِللَّهِ وَاعْتصَمَُوا بِهِ فَسَیُدخْلُِهُمْ فِی رَحْمَۀٍ منِْهُ وفَضَلٍْ وَیَهدِْیهِمْ إِلَیْهِ » ■

یسـت، پس آن کسـانی کـه بـه خـدا ایمـان بیاورنـد و بـه او مستمسـک و متکـی گردنـد، فقـط ایمـان قلبـی هـم کافـی ن

بایـد بـه خـدا، بـه دامـن خـدا، یعنـی بـه دامـن آئیـن خـدا و راه خدایـی چنـگ بزنیـد، مستمسـک بشـوید

«فأََماَّ الَّذِینَ آمنَُوا باِللَّهِ وَاعْتصََمُوا » ■

چنـگ زدنـد، مستمسـک شـدند؛ ا گـر اینجـور شـد، َ 

«فَسَیُدخْلُِهُمْ فِی رَحْمَۀٍ مِنْهُ » ■

.  خـدا آنـان را در رحمـت و فضـل خویـش داخـل خواهـد 

« ویََهْدِیهِمْ إِلَیْهِ صِرَاطاً مُسْتَقِیماً » ■

آنهـا را به سـوی خـود رهنمون می شـود، هدایـت می کنـد

نقش ایمان در سعادت



(آیه بعدی)هدایت –یک ▪

«وَإِنَّ اللهََّ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ ۚ  وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهمُْ سُبُلَنَا » ■

آن کسـانی کـه در راه ما و بـه خاطـر هدف هـای الهـی، اهـداف الهـی، هـر هدفـی ■
کـه خـدا دارد در ایـن عالـم، مجاهـدت کننـد

(راه خـدا چیسـت؟ هدفهـای خدایـی چیسـت؟)
دن عدالـت اسـت، امنیـت اسـت ، بندگـی بنـدگان در مقابـل اوسـت، بـه رشـد رسـی■

، آبـاد شـدن دل ، آبـاد شـدن روی زمیـن اسـت و تکامـل بنـدگان خداسـت 
انسانهاسـت ، معمـور شـدن دنیـا و آخـرت آدمیـان اسـت ، بـه خـط و ریـل تکامـل 

افتـادن تمـام موجـودات اسـت

نقش ایمان در سعادت



(آیه بعدی)هدایت –یک ▪

«وَإِنَّ اللهََّ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ ۚ  وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهمُْ سُبُلَنَا » ■

اینهـاخواسـته های خداسـت ، نبـودن ظـن اسـت، نبـودن شـرک اسـت، نبـودن ■

کفـر اسـت، نبـودن ناامنـی اسـت، نبـودن ددخویـی و ددمنشـی اسـت، نبـودن 

سرکشـی و طغیـان اسـت

ریـم، بیگمـان و بیتردیـد، راه هایمـان را بـه آنها نشـان میدهیـم، گیجشـان نمیگذا■

گمراهشـان نمیگذاریـم

نقش ایمان در سعادت



نور-دو ▪
«اللهَُّ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنوُا یخُْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النوُّرِ »■

خـدا  سرپرسـت و هـم جبهـه مؤمنـان اسـت■

ولـی را مـن، هـم جبهـه، پیوسـته، هم سـطح معنـا میکنـم■

ـته ولایـت بـه معنـای پیوسـتگی اسـت، دو چیـز کـه بـه همدیگـر پیوسـته بس■
بـا میشـوند، بـه ایـن میگوینـد ولایـت خـدا ولـی مؤمنیـن اسـت، یعنـی پیوسـته

مؤمنیـن اسـت

یعنـی خـدا و مؤمنیـن در یـک صفنـد ، دشـمنان خـدا در صـف دیگـر، در مقابـل ■
مؤمنیـن و در مقابـل خـدا 

نقش ایمان در سعادت



نور-دو ▪
وَالذَِّینَ کَفَرُوا  ■

امـا کفـار چطـور؟ ■

کفـار  یعنی آنکسـانی که عقیده دینی و مکتب دین را ناسپاسـی کردند■

کافـر آنکسـی نیسـت کـه دیـن را قبـول نکـرده، کافـر یعنـی پوشـاننده نعمـت، ناسـپاس■

نعمـت، چـرا بـه ایـن میگوینـد کافـر؟ خـب، ایـن دین را قبـول نکرده، کافر چرا؟

بـه خاطر اینکه ایـن دیـن ارمغـان خـدا بـود، ایـن هدیـهای بـود از سـوی خـدا بـرای سـعادت ■

او و همـه انسـانها؛ ایـن را رد کـرد، ایـن ناسـپاس نمک نشـناس، ایـن کافـر نعمـت؛ لـذا بـه او 

.میگوینـد کافـر

نقش ایمان در سعادت



نور-دو ▪
«آنهـا کـه کفـر و انـکار ورزیدنـد،»وَالَّذِینَ کفََرُوا  ■

وآنـان «.سرپرسـتان و هم جبهگانشـان طاغوتها و متجاوزانند» أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ■
ز کـه کفـر و انـکار ورزیدنـد، سرپرسـتان و اربابانشـان، طاغوتهـا و سرکشـان و تجـاو

.کاراننـد

آنـان را از نـور معرفـت دور سـاخته، بـه «یخُْرِجُونَهُمْ مِنَ النوُّرِ إِلَى الظُّلُمَاتِ » ■
.  زنـدان ظلمتهـا و تاریکیهـا میکشـانند

آنهـا همگـی مصاحبـان آتـش و در آن جاودانهانـد■

نقش ایمان در سعادت



نور-دو ▪
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْرًا کَثِیرًا ■

ای کسـانی کـه ایمـان آوردهایـد ، خـدا را بسـیار یـاد کنیـد

وَسَبِّحوُهُ بُکْرَۀً وَأَصیِلًا■

و در هـر بامـداد و شـامگاه، او را بـه پیراسـتگی و پا کـی بسـتایید

مگـر چـه شـده؟■

هوَُ الَّذِی یُصَلِّی عَلَیْکُمْ وَمَلاَئِکَتُهُ ■

اوسـت کـه بـر شـما درود میفرسـتد و فرشـتگانش نیـز ، چرا؟

لِیخُْرجَِکُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِلَى النوُّرِ ■

تا شمارا از ظلمتها برهاند و به نور و روشنی رهنمـون گـردد■

نقش ایمان در سعادت



ایـن قـرآن اسـت و ایـن نویـد قـرآن اسـت■


